
دانش آموزی که معلم شده بود!
علی اصغر جعفريان

جلسة انجمن اوليا و مربيان بود و سالن اجتماعات مدرسة پسرانه 
ــغول  ــه با حرارت خاصی مش ــو از پدران و مادران. مدير مدرس ممل
سخنرانی بود. در ذهن او انبوهی از موضوعات مهم نقش بسته بود، 
ــيد. وقت  ــی که بايد به اطلاع اوليای دانش آموزان می رس موضوعات
تنگ بود. هميشه در اين جلسات حرف ها ی گفتنی زياد بود و وقت 
بسيار کم. مدير بايد گلچينی از حرف هايش را انتخاب می کرد تا از 
جلسه نهايت استفاده را ببرد. از صبح با خود کلنجار رفته بود که آن 
اتفاق مهم و باورنكردنی چند روز پيش مدرسه را به اوليا بگويد يا نه؟ 
ــيد به بعضی از اوليا بربخورد، ناراحت شوند و با دلخوری  او می ترس
مدرسه را ترک کنند. هنوز هم در حين سخنرانی دودل بود بگويد يا 
ــد. در يك لحظه تصميم خود را گرفت و دل به دريا زد و وارد  نگوي

موضوع شد. چنين شروع کرد:
دوستان من، سروران عزيزم، به راستی ما را چه شده است، چرا 
اين گونه شده ايم؟! چند روز پيش، بعد از تعطيل شدن مدرسه، ناگهان 
ــت به دفترم آوردند که صورتش پر از خون  دانش آموزی را روی دس
بود. با ديدن آن صحنه يكه خوردم. يك آن احساس کردم قلبم دارد 
ــد. ماجرا از اين قرار بود که يكی از دانش آموزان بعد از  از کار می افت
تعطيل شدن مدرسه، سرکوچة بيرون مدرسه سنگی را پرتاب کرده 
بود و سنگ صاف خورده بود به پيشانی دانش آموزي به نام احمدی 
ــوم است. بچه ها و  که اتفاقاً يكی از بهترين دانش آموزان کلاس س
معاون مدرسه او را به دفتر آوردند و کمك های اوليه برای جلوگيری 
ــانی او بدجور شكسته بود. احمدي درد  از خونريزی انجام شد. پيش
زيادی داشت و سخت به خود می پيچيد و آه و ناله می کرد. من بعد 
از پرس وجو فهميدم احمدی خودش فردی را که در شلوغی و ازدحام 
به سويش سنگ پرتاب کرده شناخته. او به من گفت با دو چشمانش 
ــت. من بلافاصله گوشی  ــنگ را پرتاب کرده اس ديده که فلانی س
تلفن را برداشتم و به منزل دانش آموز خطاکار زنگ زدم. دانش آموز 
خودش گوشی را برداشت. موضوع را با او در ميان گذاشتم و توضيح 

خواستم. بايد می گفت حالا می خواهد چه کار کند؟
ــم و آيه  ــوز به هيچ وجه زير بار اين اتهام نمی رفت. قس دانش آم
آورد که الاّا و بلاّا من سنگ را پرتاب نكردم. با توجه به حسن شهرت 

ــه نمی توانستم حرف دانش آموز خطا کار را بپذيرم،  احمدی در مدرس
ولی به سادگی هم نمی توانستم ثابت کنم کار کار اوست.

ــه از درد به خود  ــدی با آنك ــوی تلفنی، احم ــن گفت وگ در حي
می پيچيد، چند بار از من خواست کاری به کار آن دانش آموز نداشته 
باشم. گوشی را گذاشتم و ادامة پی گيری را به فردای آن روز واگذار 
کردم. باز هم احمدی با لحنی مهربان به من گفت: آقا شايد ما اشتباه 
ــت و خواست که کاری به آن  ــايد يكی ديگر بوده اس می کنيم و ش
ــم. در آن لحظات، چهرة احمدی ديدنی بود.  ــته باش دانش آموز نداش
ــی اش بود تا برايش  او درد خود را فراموش کرده و به فكر هم کلاس
دردسر درست نشود، از نمرة انضباطش کم يا اخراج نشود. از اينكه نام 

آن دانش آموز را به زبان آورده بود، سخت پشيمان به نظر می رسيد.
ــتم  من خيلی از اين ماجرا ناراحت بودم و به هيچ وجه نمی توانس
کوتاه بيايم. تصميم داشتم مسئله را به طور جدی پی گيری کنم. در 
آن لحظه ما به اوليای احمدی اطلاع داديم و با توجه به وارد شدن 
ــر و خطرات احتمالی، خواهش کرديم او را پيش  ضربه به ناحية س

پزشك ببرند.
وقتی پدر دانش آموز، احمدی، وارد دفتر شد و فرزندش را در آن 
ــت. من  وفريادی راه انداخت که گفتنی نيس وضعيت ديد، چنان داد
ــت! پدر دانش آموز  مات و حيران مانده بودم! آخر اين چه کاری  اس
احمدی می خواست هر طور شده است ما آن دانش آموز را از تحصيل 
محروم کنيم. نشانی منزل وی را هم خواست تا به قول خودش برود 
و پدر و جد و آباد آن دانش آموز را جلوی چشمانش بياورد و او را به 
ــپارد. من يك نگاه به پدر می کردم و يك نگاه به  ــت قانون بس دس
پسر که چقدر با هم فرق دارند. يكی با اينكه درد داشت و سخت به 
خود می پيچيد گذشت که چه عرض کنم، زده بود زير کل ماجرا که 
ــاً اشتباه کرده است و کار، کار آن دانش آموز نبوده و ديگری با  اساس
اينكه هنوز هيچ چيز ثابت نشده بود، ول کن ماجرا نبود. البته ناگفته 
ــه آن دانش آموز را به حال خود رها  ــتم ک نماند من هم عقيده نداش

کنم! برايش برنامه ای داشتم تا او را با روش درست متنبه کنم.
من با تلاش زياد پدر را آرام کردم و قول دادم روز بعد رسيدگی 

لازم و کافی را انجام بدهم.

 خاطره
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ــود واقعاً چه کسی  فردای آن روز اولين قدم آن بود که معلوم ش
ــت مفصلی با  ــت. در صبحگاه صحب ــرده اس ــاب ک ــنگ را پرت س
ــی سنگ را  دانش آموزان کردم و به آن ها گفتم ما نمی دانيم چه کس
ــت. اين حق الناس است و هر کس اين کار را کرده  پرتاب کرده اس
ر،  ــگاه خدا جوابگو باشد. بهتر است مقصّا فردای قيامت بايد در پيش
هرکسي هست، خودش بيايد و از دانش آموز احمدی حلاليت بطلبد. 

ما هم قول می دهيم کمترين جريمه را برای وی در نظر بگيريم.
ــان رفتند.  ــيد و بچه ها زود به کلاس هايش صبحگاه به پايان رس
وقتی حياط مدرسه خلوت شد، يكی از دانش آموزان به طرف من آمد؛ 
همان دانش آموزی که روز قبل احمدی معرفی کرده بود و من تلفنی با 
وی صحبت کرده بودم. دانش آموز با چشمانی گريان و با لحنی حاکی 
از پشيمانی گفت: »آقا به خدا ما ديشب تا صبح خوابمان نبرد. وجدانمان 
ما را يك لحظه رها نمی کرد. آقا من سنگ را پرتاب کردم. خودم بودم. 
يك لحظه شيطان آمد توی جلدم. به خدا نمی خواستم احمدی را بزنم. 

آقا غلط کردم. آقا حالا چه کار کنم.«
ــتم و او را با  ــن بلافاصله احمدی را خواس م

ــردم. احمدی با  ــه رو ک ــوز روب آن دانش آم
ــده، آرام و باوقار  ــی ش ــری باند پيچ س

ــتاد.  ايس ــی اش  همكلاس روبه روی 
ــه ای لبخند از صورتش محو  لحظ
ــد. چهره اش از هر لحظة  نمی ش

ــتنی تر  ــری دوست داش ديـگ
ــيد. بعد هم به  به نظر می رس
من گفت: »خب آقا حتماً  من 
ــتباه می کنم! حيدری نبود  اش

که  سنگ را پرتاب کرد.«
ــرش را پايين  حيدری س
ــه زمين نگاه  ــه بود و ب انداخت
می کرد. انگار قدرت نگاه کردن 
به چشمان احمدی را نداشت. 
ــيد که احمدی به  طولی نكش
نزديك تر شد. سرش  حيدری 
را با دستانش به بالا گرفت، او 
را در آغوش کشيد، دلداری اش 
داد و از خطاي او گذشت کرد. 
ــيرين من به  در آن لحظات ش
بزرگي روح احمدي پی بردم و 
ــی را که او به همة  درس بزرگ
ــا داد، در ذهنم  ــا بزرگ تره م

مرور کردم.

اين دانش آموز با اينكه تا صبح از زور درد نخوابيده بود، ساعت ها 
در بيمارستان برای گرفتن عكس های لازم از سرش معطل شده و 
اذيت شده بود، خم به ابرو نمی آورد و در پی آرام کردن دوستش بود.
ــب در منزلشان هم کار خودش را کرده بود. پدر  احمدی آن ش
ــانده و درس بزرگ گذشت را به آنان نيز  و مادرش را به آرامش رس

آموخته بود.
مدير به اين بخش از حرف هايش که رسيد، انگار آرام شده باشد، 
ــيد و چند لحظه اي در سكوت به اوليا نگريست.  نفس عميقی کش
ــراغش آمد. منتظر بود بعضی از اوليا از  ــاره آن ترس اوليه به س دوب
ــان نگريست تا  اين طرز برخورد او با ماجرا گله کنند. به چشم هايش
ــكوت طولانی تر شدند. هيچ کس حرفی  بازخورد بگيرد. لحظات س
ــكوت لذت بخش و دوست داشتنی را  نزد، تا اينكه خود مدير اين س
شكست و گفت: »اين دانش آموز معلم من شد و در يك روز درسی 

به من داد که تأثيرش سال ها در ذهنم ماندگار می شود.« 
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